
  

  وليت پزشكي در پرتو قواعد فقهيؤسقوط مس شرايط

  يعصمت عسكر

  محمدحسن حائري

  
  يدهچك

 مسائلپزشك در  مسؤوليتعدم  ليت ووئحقوق جزا مس بسيار مهم در فقه و لئاز مسا

د توسط پزشك بر ديگران وار مي تواندهاي گوناگوني كه  سيبآ. پزشكي است مختلف

. قرار گيردنيز ست مشمول تشديد مجازات كن امم ،هاي متعارف گذشته از مجازات ،شود

از جمله  .ها منتفي گردد ليتوئاي برخي از اين مس ممكن است در شرايط ويژه علاوه، به

    اوليا رضايت مجني عليه و ـ4قانون  ـ3اضطرار  ـ2 اكراه ـ1: عبارتند از اين شرايط

 احسان ـ6شبهه  ـ5

 
 كليدي واژگان

 .وليت پزشك؛ ضرورتئمس ؛بيمار رضايت اولياي ؛رضايت بيمار

  

  

  

  

  

  

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 

  

س
 م

ط
قو

س
ط 

راي
ش

ؤ
ي

قه
 ف
د
اع

قو
و 

رت
 پ
در

ي 
ك
ش
پز

ت 
ولي

  

1389بهار م، دو، شماره دومسال               پزشكيفقه فصلنامه/   40

  وليت پزشكي در پرتو قواعد فقهيئشرايط سقوط مس

يعني اصل اين است كه  ؛برائت است براصل ، يفريكمدني و  يها وليتئر مسد
وليت مدني و كيفري نداشته باشند و ذمه آنها مشغول به حق ديگران ؤمس ،افراد
و حسيني  8ص ، 1428 آخوند خراساني،( اين اصل مسلمي است كه هم در فقه .نباشد

و جعفري لنگرودي،  287، ص 1375محمدي، ( و هم در حقوق )19ص، 1414 ،الروحاني

قانون اساسي هم تصريح شده  37پذيرفته شده و در اصل  )107و ص  832ص ، 1381
شود  اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي«است كه 

احاديثي  ،مبناي اصلي اين قاعده. »او در دادگاه صالح ثابت گردد مگر اينكه جرم
����� « ):ص(از جمله حديث معروف از پيامبر اكرم  ،است با مضمون مشابه

���	
��� ��حد با ( ؛)336ص ، 1391و حر عاملي،  343، ص 1404شيخ صدوق، ( »��
متهمان و مجرمان به فقها در موارد متعددي براي سلب كيفر از  ).شود شبهه رفع مي

معناي گسترده  در حديث را هم به» حدود«اند و عبارت  اين حديث استناد كرده
 ،1411حلي، ( اند آن كه اعم از حد متعارف، قصاص و حتي تعزير است، به كار برده

 31ص  ،1410شهيد ثاني، و 464، ص 1418و علامه حلي،  312، ص 1421و علامه حلي 520ص 

هيچ : مقرر مي داردماده دوم قانون مجازات اسلامي . )11ص ،1416محقق اردبيلي،  و
توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون، براي آن مجازات تعيين  امري را نمي

بر طبق اصل برائت، هر گاه شك كرديم كه آيا پزشك در كار خود . شده باشد
 جرماين اثبات بنابراين . برائت طبيب است ، برقصد مجرمانه داشته يا نه؟ اصل

توان آنها را به  در عين حال مواردي هستند كه مي ،است كه نياز به دليل دارد
يعني اين اصول و قواعد و دلايل  ،عنوان مباني معافيت اعمال پزشكان قرار داد

  .دنممكن است حتي در برابر ادله مثبته مجازات نيز مقاومت كن
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  )شبهه(ـ قاعده درأ 1

�� «ي در حقوق اسلامي قاعده درأ يا قاعده ييكي از قواعد فقهي جزا�� ����

���	
  .است »���
 يبه حكم يا موضوع قاعده درأ عبارت است از اينكه هرگاه مكلف از روي جهلِ

مرتكب جرمي شود شك و شبهه در اصل حكم يا موضوع موجب دفع حد از او 
ب حكم حرمت مثلاً اگر مكلف نداند كه شارع مقدس براي نوشيدن شرا. گردد مي

نوشد  وضع كرده است يا نه و يا آگاه بر حكم باشد، ولي نداند مايعي را كه مي
تواند او را به كيفر نوشيدن شراب  آب است يا شراب، بنا بر قاعده درأ قاضي نمي

و مصطفوي،  152ص ، 1380اي خويي،  قبله( محكوم و بر او حد شرب خمر جاري كند

  .)117ص  ،ق1421
صورتيكه با اعتقاد به حليت يا گمان به حليت و يا حتي احتمال  طور كلي در به

حليت مرتكب فعلي گردد كه در واقع حرام بوده است مجازات از او سلب 
  .)43ص، 1386، محقق داماد( گردد مي

مانند اشتباه در عمل  ؛در مورد پزشك نيز گاهي اشتباه او اشتباه در موضوع است
دهد و گاهي  قرارعمل جراحي  تحترد ديگري مثلاً فردي را به جاي ف ،كردن

كه انجام عملي قانوناً مجاز است  هكرد مثلاً فكر مي ،اشتباه در حكم يا قانون است
نه تقصيري،  استاين جهل او جهل قصوري  .نبوده استدر حالي كه حقيقتاً مجاز 

اده از كلمات فقهاي اماميه استف. يستانگاري و تقصير پزشك ن يعني ناشي از سهل
شود كه جاهل مقصر در صورتي كه معتقد حليت فعل باشد، يعني متوجه جهل  مي

شود، معذور  خود نباشد و خود را عالم بداند كه از آن به جهل مركب تعبير مي
داند،  است؛ اما اگر در حين ارتكاب جرم متوجه جهل خود باشد و بداند كه نمي

 ،ش1379امام خميني، ( شود ميچنين شخصي مجرم شناخته شده و حد بر او جاري 
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) پزشك( در اين مورد گاهي براي خود مكلف. )169، ص ق1396؛ خوئي، 456ص
شود كه كاري را كه براي بيمار انجام داده است درست بوده يا  شبهه ايجاد مي

كند كه آيا پزشك قصد مجرمانه داشته است يا  خير؟ و گاهي قاضي شك مي
  )174، صق1421اي خويي،  قبله( خير؟

از اين رو در حقوق اسلامي جهل به قانون گاه رافع مسؤوليت كيفري دانسته 
از جمله جهل به حرمت جرايم مستوجب حد، مثل زنا مستوجب سقوط . شده است

، زيرا در اين موارد مرتكب قصد نقض قانون )778، ص 1410شيخ مفيد، ( شود حد مي
سوي ديگر اشتباه نسبت به  از. گردد را نداشته است و شبهه باعث سقوط حد مي

موضوع، هرگاه منتهي به نفي عنصر رواني در مجرم شود، رافع مسؤوليت كيفري 
كننده مال متعلق به ديگري آن را از  دانسته شده است، مثل اينكه رباينده يا تخريب

، 1387 ،ميرمحمد صادقي( )ا.م.ق 198ماده  5بند : رك(آن خود پنداشته باشد 

  .)319ـ320صص
باشد، شده راين در مواردي كه تحقق قصد مجرمانه در مورد پزشك ثابت نبناب

  .براساس اين قاعده، از مجازات معاف خواهد شد
  
  ـ قاعده احسان2

حلي، ( توان از محتواي كلام فقها مبنايي كه در مورد رفع مسؤوليت پزشك مي

، شهيد ثاني و 328ص  ،1408، محقق كركي و 256، ص 1421علامه حلي،  و 361، ص ق1411

 و محقق بحراني، 396، ص 1410،و عاملي 232، ص 1405محقق اردبيلي،  و 93ص  ،1416

 ،به دست آورد» ما على المحسنين من سبیل«براساس آيه شريفه  )583، ص 22 1405
احسان به معناي انجام دادن عمل نيك در  .)48ص ، 1397كليني، ( قاعده احسان است
ر كسي كاري را انجام دهد كه در عرف پسنديده و يعني؛ اگ .مورد ديگري است
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متوجه بار آيد، از اين راه مسؤوليتي به به سود عموم است هر چند كه زياني هم 
 و 7، ص1371موسوي بجنوردي،  و 474ص  ،1418ميرفتاح مراغي، ( شود شخص نمي

  .)83آموزگار، ص
ه از روي حسن نيت البته شمول اين قاعده به لحاظ انطباق مفهوم آن با اعمالي ك

گيرد بر مصاديق زيادي قابل تعميم است كه از جمله آنها  و صداقت انجام مي
نظران مسائل فقهي غالباً كاربرد اين قاعده  صاحب. توان عمل پزشك را نام برد مي

دليل انجام عمل  دانستند كه ضرري ناخواسته يا گريزناپذير به را در مواردي مي
در بحث ما، اگر طبيبي . )48ص، 1397كليني، ( ي محقق شودا صادقانه و خيرخواهانه

قصد و احتمال علاج وي دست  به ،ش طبابت و تحصيل برائت از مريضمطابق دان
درماني بزند و حاصل زحماتش بر حسب اتفاق پيشامد و ضرري  اقداماتبه 

مطابق اين قاعده بايد پزشك را به حال خود گذاشت و مسؤوليتي  ،ناخواسته باشد
چون طبابت روي اين مريض از موارد اعمال حسن است و در  .متوجه او نكرد

چون در . باشد نتيجه طبيبي كه تعدي و تفريط نكرده است از مصاديق محسنين مي
يعني اگر  شود كشانده ميغير اين صورت علاج بسياري از بيماران به بن بست 

گردد ولي در صورت  اد ميايجخدشه ر سلامتي او ببيمار را به حال خود رها كنيم 
هر ر اينجا بدون شك اقدام به معالجه، مداوا و جراحي احتمال نجات او هست، د

و  )5، ص1371موسوي بجنوردي، ( چند ممكن است موجب خطر گردد جايز است
تحصيل برائت هم نكرده باشد، چون قصد مساعدت  پزشك حتي در مواردي كه

  .شتداشته است، مسؤوليت كيفري نخواهد دا
  :شود شاهد اين مطلب روايات متعددي است كه به چند نمونه آنها اشاره مي

عرض كرد كسي كه دوا مصرف ) ع(يونس بن يعقوب به امام صادق : الف
: امام فرمود. بميردزند ممكن است بهبودي يابد و ممكن است  كند و رگ مي مي
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 و 194، صق1397كليني،  و 222، صق1391حر عاملي، ( »مصرف كند و رگ بزند«

  .)66ص ،ق1403مجلسي، 
فرزندي داشتم كه گرفتار سنگ كليه يا مثانه «: كند احمد بن اسحاق نقل مي: ب

اي به امام حسن  ناچار نامه .شد به من گفتند تو شريك خون فرزندت هستي
تكليفي برعهده شما به خاطر : نوشتم، حضرت در جواب فرمودند) ع(عسگري 

ت، هدف تو معالجه بود ولي اجل او درآن بوده كه انجام آنچه كه انجام دادي نيس
  .)53، صق1397كليني، ( »شده است

� �	�� �� ���� «شود كه به دليل عموم قاعده گرفته اشكال اين ممكن است 

در پاسخ . بايد ضمانت ديه را ثابت دانست )خون مسلمان نبايد ضايع شود(؛ »����
گونه موارد چون طبيب از  يستيم، بلكه در اينگوييم ما هم معتقد به سقوط ديه ن مي

المال پرداخت  باب قاعده احسان و وجوب معالجه اقدام نموده است، ديه از بيت
مباني قاعده احسان علاوه بر روايات، . )10ـ11ص ،1371موسوي بجنوردي، ( شود مي

��«: فرمايد سوره مباركه توبه است كه مي 91عقل و اجماع، آيه  ��� ���!� "� 

اي نيست و خداوند  يعني بر افراد نيكوكار هيچ سلطه »(	#� � �) '&%� �$#�
*� «شريفه شصتم از سوره مباركه الرحمن آمده آيه در . آمرزنده مهربان است

كند به اينكه هركس محسن  حكم مي نيزاين مضمون  ».-� �,$��+ �� �,$��+
  .است نبايد متعرض او گرديد

ه رغم پذيرفتن اين مطلب كه عمل پزشك احسان محسوب اما صاحب جواهر ب
. شود شود معتقد است محسن بودن پزشك موجب ساقط شدن ضمان وي نمي مي

زيرا با آنكه عمل پدر و مادر يا استاد در تأديب فرزند يا شاگرد خود احسان 
كننده ضامن  اما چنانچه بر اثر تأديب خسارتي وارد شود تأديب ،شود محسوب مي

  .)45، ص1404، نجفي( است
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تر و به عدالت و  رسد نظر اكثر فقهاي مسلمان در اين مورد صحيح به نظر مي
زيرا عمل پزشك عملي است كه شرعاً مجاز و بلكه از  ،تر است انصاف نزديك

كند كسي كه  عقل حكم مي .شود واجبات كفايي است و نوعي احسان محسوب مي
اما اتفاقاً موجب وارد شدن خسارت به  ،كند به قصد احسان مبادرت به عملي مي

  .ضامن نباشد ،شود كسي كه عمل به نفع او و احسان در حق او محسوب مي
  
  )ضرورت(ـ قاعده اضطرار 3

منظور از اضطرار در حقوق جزا وضعيتي است كه فردي بدون اين كه اراده و 
جرم اختيار او سلب شده باشد، براي دفع خطر شديدي كه متوجه اوست، مرتكب 

شود  اراده مرتكب سلب نمي ،بدين ترتيب اضطرار از اين جهت كه بر اثر آن. شود
در قرآن هم به عدم . )303، ص 1387ميرمحمد صادقي، ( كند با اجبار تفاوت مي

سوره  173 توان از آيه مسؤوليت شخص مضطر اشاره شده است، كه از جمله مي
خون، گوشت خوك و آنچه كه  بقره نام برد كه پس از بيان حكم تحريم مردار،

دارد كه بر فرد مضطري كه بر خلاف  به غير نام خداوند ذبح شده است اعلام مي
0/" «. شود ميل خود و به مقدار مورد نياز از اين چيزها بخورد، گناهي نوشته نمي

1#�� 2� 30 ���� � 4�� 5'��6�«.  
 »����� �	#9 �!8%�����7«بنابراين رفع مسؤوليت در نتيجه اضطرار در قاعده 

ها را مباح  ها ممنوعيت ضرورت«نيز منعكس شده است، كه به معني آن است كه 
ضرورت قانون «: گويد و بسيار شبيه به اين قاعده لاتين است كه مي» سازد مي

براي پذيرش اين عامل در جهت سلب مسؤوليت كيفري از مرتكب، . »شناسد نمي
ـ شديد بودن خطر 1: ترين اين شرايط عبارتند از وجود شرايطي لازم است كه مهم

كه در حقوق انگلستان تنها شامل خطر جاني يا خطر جراحت شديد جسماني (
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        ).اعم از آن است 55شود ولي در حقوق ايران با توجه به تصريح ماده  مي
الوقوع بودن خطر، كه با توجه به شرايط و اوضاع و  ليت داشتن يا قريباـ فع2

ـ ضرورت 4. ـ غيرقانوني بودن خطر3. شود ال خاص هر مورد تعيين مياحو
   ـ عدم ايجاد عمدي خطر توسط مرتكب5. داشتن ارتكاب جرم براي رفع خطر

. شد ـ تناسب جرم با خطري كه در صورت عدم ارتكاب جرم متوجه مرتكب مي6
  .)305، ص 1387ميرمحمد صادقي، ( به علاوه، خطر بايد خارج از وجود مرتكب باشد

فقهاي اماميه بالاخص متأخرين نيز در بيان مقررات حاكم بر طبابت گاهي 
اي براي حفظ نفوس محترمه است، جايز  اعمال غير مجازي را به جهت اينكه مقدمه

  .اند شمرده
اند و قطع عضو  براي نمونه امام خميني در كتاب تحريرالوسيله به اين امر پرداخته

. دانند ا تحت شرايطي از جمله شرايط ضروري جايز ميو پيوند آن به ديگري ر
قطع عضوي از اعضاي مرده مسلمان براي «: فرمايند ايشان در اين باره چنين مي

شخص (پيوند عضو شخص مسلمان جايز نيست مگر اينكه حيات و زندگي او 
  .)305، ص 1387ميرمحمد صادقي، ( »بدان بستگي داشته باشد) زنده

ا علت معافيت اعمال پزشكان از تعقيب جزايي را نيازي برخي ديگر از فقه
عنوان مثال صاحب  به. اند كه جامعه اسلامي به وجود اين دسته از افراد دارد دانسته

اي براي حفظ نفوس  جواهر، مباشرت پزشك در امر معالجه و درمان را مقدمه
، خود را محترمه دانسته و معتقد است اگر ممكن نباشد تا پزشك قبل از درمان

، 1404نجفي، ( مبري از مسؤوليت نمايد معالجه و مداواي بيماران متعذر خواهد شد

  .)47ص
شهيد ثاني نيز در مسالك الافهام، معالجه و مداواي بيماران را لازم دانسته و 
معتقد است كه احتياج و نياز مردم به پزشك ضرورتي است كه لزوم تشريع ابراء 
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تي پزشك بداند كه اگر به درمان و معالجه بيمار بپردازد كند زيرا وق را توجيه مي
از ضمان رهايي ندارد از اقدام به درمان و طبابت خودداري خواهد كرد، در 

. )1019، ص1409، و محقق حلي 328، ص 1410شهيد ثاني، ( كه بيمار نيازمند اوست حالي
توان، ديدگاه  مي اند، اما هر چند بسياري بلكه مشهور فقها طبيب را ضامن دانسته

علامه ( مشهور را حمل كرد بر موردي كه پاي اضطرار و نياز شديد در ميان نباشد

 و 110ص، 1416شهيد ثاني،  و 656، ص 4ج ، 1389فخرالمحققين،  و 527ص ، 1421حلي، 

  .)228ص  ،1409 محقق اردبيلي،
رش آن عدم پذي انون مجازات اسلاميق 211برخلاف اكراه در قتل، كه در ماده 

 ،صراحتاً مورد تأكيد قرار گرفته است، راجع به اضطرار در قتل جز در مواردي
برخي، با . )306، ص 1387ميرمحمد صادقي، ( شود حكمي در قانون ايران مشاهده نمي

در صورت وجود شرايط (، اضطرار را شامل قتل عمد 55توجه به اطلاق ماده 
ليكن صحت اين نظر مورد ترديد  ،)131ص، 1380صادقي، ( اند نيز دانسته) الذكر سابق
زيرا اضطرار و اكراه تفاوت ماهوي با يكديگر نداشته بلكه صرفاً از لحاظ . است

يك انسان ديگر و در اضطرار، ساير عوامل خارجي  ،منشأ ايجاد خطر كه در اكراه
توان گفت كه با عدم پذيرش  حتي مي. اند يا دروني است، با يكديگر متفاوت

عليرغم . بايد اضطرار را در قتل عمد پذيرفتندر قتل عمد، به طريق اولي، اكراه 
آنچه كه در مورد عدم پذيرش اضطرار در قتل عمدي گفتيم، گاه در شرايط 

در . تواند به اضطرار براي فرار از مسؤوليت كيفري استناد نمايد استثنائي فرد مي
م چسبيده مقرر هدوقلوهاي به ، راجع به 2000انگلستان در پرونده معروفي در سال 

بر روي دوقلوهايي كه در ) عليرغم مخالفت والدين(توانند  گشت كه پزشكان مي
صورت عدم انجام عمل جراحي ظرف سه تا شش ماه خواهند مرد، عمل جراحي 

تر منجر  انجام دهند با علم به اينكه عمل جراحي لزوماً به مرگ كودك ضعيف
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، ديه و ضمان مالي از حكم ماده )ا.م.ق( 55ده به موجب تبصره ما. خواهد شد
بدين ترتيب، هرگاه قصاص قاتل مضطر به هر دليل منتفي شود، . اند مستثني شده

آنچه كه در مورد مسموع . تواند به اضطرار، از پرداخت ديه خودداري نمايد وي مي
ورد نبودن اضطرار براي فرار از مسؤوليت ناشي از ارتكاب قتل عمد گفتيم، در م

تعيين مجازات براي كساني  بهقانون تعزيرات  623ماده . سقط جنين صادق نيست
كه موجب سقط جنين زن حامله شده يا وي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايلي 

دارد، مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي  نمايند، اشعار مي براي سقط جنين مي
كه  624ل اين عبارت بايد در انتهاي ماده الاصو علي. »...باشد حفظ حيات مادر مي

به سقط جنين از سوي طبيب، ماما، داروفروش و اشخاصي كه تحت اين عناوين 
 ؛، كه راجع به افراد عادي است623آمد و نه ذيل ماده  مياشاه دارد، كنند  اقدام مي

الذكر  زيرا تشخيص ضرورت سقط جنين براي حفظ حيات مادر با افراد سابق
  .)306ـ308صص، 1387ميرمحمد صادقي، ( باشد مي
  

  ـ رضايت بيمار يا اولياي قانوني او4

براساس اصول كلي حاكم بر حقوق جزا اصولاً رضايت مجني عليه عامل توجيه 
در نظر زيرا جرم عملي مخل نظم اجتماعي است و غرض از  ،باشد كننده جرم نمي

 فع عمومي جامعه استمجازات بيش از هر چيز حفظ نظم و دفاع از منا گرفتن
بنابراين چون متضرر اصلي از وقوع جرم جامعه است و . )188ص ،1385 ،اردبيلي(

رضايت مجني عليه رافع تقصير مرتكب  ،حق مجازات از حقوق عمومي است
توان آن را دليل اباحه عمل و مانع از اجراي مجازات به شمار آورد  نيست و نمي

عنوان  اجازه ضمني قانون يا عرف، رضايت را به ولي با اين همه در بعضي از موارد
دهنده جرم  در اين موارد با آنكه عناصر تشكيل. نمايد عامل موجه معرفي مي
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شود تا عمل  كننده باعث مي عنوان عامل توجيه رضايت به ، امامخدوش نگرديده
  .)105، ص 1385آموزگار، ( مباشر فاقد وصف مجرمانه گردد

نيز رضايت بيمار و يا اولياء و  1370ا مصوب . م. ق 59طبق بند دوم ماده 
سرپرستان و يا نمايندگان قانوني وي تحت شرايطي باعث توجيه اعمال طبي و 

  .شود جراحي مي
دانان نيز، دراين مورد قايل به تأثير رضايت در جرم نبودن  گروهي از حقوق

الاصول رضايت  ايشان معتقدند كه هر چند علي. اقدامات پزشكان و جراحان هستند
جراح نخواهد داشت ولي  و مجني عليه تأثيري در ماهيت عمل مجرمانه طبيب

گذاري و يا رويه قضايي آن را از عوامل موجه جرم  گاهي اوقات تصميم قانون
  .)237، ص ش1376صانعي، ( شناسد مي

يكي ديگر از اساتيد حقوق جزا رضايت بيمار را شرط كافي مبادرت طبيب و 
عالجه دانسته و معتقد است كه قانون نيز با تجويز ضمني آن رضايت را جراح به م

  .)228ص، 1379نوربها، ( كننده اقدامات اطباء و جراحان شناخته است عامل توجيه
دانان رضايت بيمار را به هيچ وجه مؤثر در معافيت  ولي برخي ديگر از حقوق

  .)254ص ، 1377 آبادي، علي( اند اعمال پزشكان و جراحان از تعقيب جزايي ندانسته
كننده  در اين جا بايد به اين نكته اشاره كنيم كه پزشك، دامپزشك يا ختنه

تواند به استناد اينكه براي انجام عمل پزشكي مشروع خود از بيمار اذن داشته  نمي
 322مگر آنكه براساس ماده  ،شود بگريزد است، از ضماني كه براي وي حاصل مي

، 1379 امام خميني و 46، ص 1404نجفي، ( بر نظر مشهور فقها است ا كه مبتني. م. ق

، قبل از شروع به درمان از )222، ص1396خويي،  و 188، ص 1405خوانساري،  و 561ص
كه بيمار بالغ عاقل  بدين ترتيب در صورتي. مريض يا ولي او برائت حاصل نمايد

كرده باشد ضماني براي الذمه  پزشك را بري) مثلاً صغير(يا ولي بيمار محجور 
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پزشك در صورت مرگ يا ورود جراحت به بيمار ايجاد نخواهد شد و اولياي دم 
اند، بر  توانند پس از مرگ بيمار، به استناد اينكه آنان پزشك را ابراء نكرده نمي

  .باشد مسؤوليت وي پافشارند زيرا حق آنها برتر از حق خود بيمار نمي
 قتل و جرح توسط پزشك توضيح داده شد گونه كه در مبحث بررسي همان

فوت يا زيان  ،گاه معالجه طبيب مشهور فقهاي اماميه را عقيده بر اين است كه هر
بدني بيمار را در پي داشته باشد، طبيب ضامن است گر چه در امر طبابت حاذق و 

 مگر اينكه قبل از درمان .متبحر بوده و معالجه نيز با اذن بيمار يا ولي او باشد
عاملي،  و 188، ص 1405خوانساري، و  45، ص 1404نجفي، ( برائت كسب كرده باشد

  .)560، ص1379امام خميني،  و 9، ص1378
نجفي، ( اند ول ندانستهؤبنابراين بسياري از فقها در اين صورت پزشك را مس

، 1396خويي،  و 188، ص1405خوانساري،  ؛561، ص1379امام خميني،  ؛46، ص1404

  .)222ص
نسبت به  ،توجه به اينكه در فقه اماميه، مشهور اين است كه پزشك مأذون با

اي نايل شد كه اذن در  توان به چنين نتيجه جنايات ناشي از درمان مسؤول است مي
تواند مبناي فقهي معتبري براي معافيت اعمال پزشكان و  معالجه و درمان نمي

دن اعمال پزشكان و جراحان جراحان از تعقيب جزايي و در نتيجه موجه جلوه دا
  .)88، ص1385آموزگار، ( قلمداد شود

  
  ـ حكم قانون5

يت اعمال پزشكان و جراحان از چه كه تاكنون در مورد مباني معافعلاوه بر آن
ه دانان ارائ تعقيب جزايي گفته شد به مبناي ديگري نيز كه از سوي برخي حقوق

  .توان اشاره نمود و آن حكم قانون است شده مي
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دانان پس از بيان آنكه رضايت بيمار براي توجيه اعمال طبي و  برخي از حقوق
جراحي كافي نيست اجازه صريح و يا ضمني قانون را براي توجيه اقدامات 

  .)254، ص 1377آبادي،  علي( دانند پزشكان و جراح كافي مي
 عليه غالباً براي تبرئه جراح متوسل به رضايت مجني: گويند برخي ديگر مي

گاه زيان  دهد هيچ كه مريض اگر به عمل جراحي تن مي شوند در صورتي مي
براي نفي تقصير جراح بهتر است به اجازه قانون . كند حاصل از آن را قبول نمي

اي كه مدارك تحصيلي او  سك شويم، زيرا جراح در ضمن انجام وظايف حرفهممت
  .آن را مشروح ساخته، موجب خسارت شده است

  :دارد مورد اشعار مي ،اين ا در.م.ق 56ماده 
اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب (
  :شود نمي
  .ـ در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد1
 .)ـ در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد2

ي با عنايت به اينكه برخي از اعمال طبي و يا جراحي گذار اسلام همچنين قانون
مشروع قلمداد  )561ـ563، صص 1379امام خميني، ( بع فقهي معتبراغيرضروري در من

اند، سعي نمود تا ترتيبي اتخاذ نمايد كه اين اعمال مجاز شناخته شوند و بر  شده
يا جراحي مشروع  ا انجام هرگونه اعمال طبي و.م.ق 59همين مبنا در بند دوم ماده 

زيرا لازم بود تا قانون با اعتقادات مذهبي جامعه . را تحت شرايطي موجه شناخت
قوانين موردي براي  ،شد چرا كه اگر برخلاف اين عمل مي ،هماهنگي داشته باشد

  .آمدند اجرا پيدا نكرده و رفته رفته به صورت قانون متروك درمي
اند  اي را فرو گذاشته ن زمينه، كمتر نكتهبزرگوار ما نيز در اي يخوشبختانه فقها

هاي فقهي  اند علاوه بر آنچه در گذشته در اين خصوص در كتاب و سعي كرده
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آمده است به موازات پيشرفت دانش پزشكي و طرح مسايل عديده و نويني نظير 
با سرپنجه فقاهت و براساس ... هاي پيوند اعضاء، تغيير جنسيت، تشريح و جراحي

دار پاسخگويي و  اند، عهده هاي علميه به آن دست يافته ومي كه در حوزهموازين عل
  .)591ـ596ص، ص1379امام خميني، ( بيان احكام شرعي راجع به آن مسايل باشند

بنابراين تنها راه موجود در آن است كه قاضي با مراجعه به منبع و فتاواي معتبر 
  .)539ص تا، بي جندي،( فقهي حكم قضيه را بيابد

شود كه به موجب فرضيه اجازه  ز مجموع اين مباحث چنين نتيجه گرفته ميا
او به . گردد قانون، اساس و مبناي رفع مسؤوليت پزشك به اراده خود شارع بر مي

اين كه او را آزار دهد يا او را ناقص  پزشك حق تعرض به جسم ديگران را ولو
منظور  د را انحصاراً، بهكند، داده اما اين حق تا بدان جاست كه طبيب علم خو

، 1385آموزگار، ( معالجه به كار برده و از حدود اجازه قانون نيز تجاوز نكرده باشد

  .)114ـ115صص 
  
  ـ اكراه6

يادآوري اين نكته ضروري است كه امور ديگري چون مستي، بيهوشي، خواب، 
ت كه باشند، اما چون اكراه از مواردي اس نيز از عوامل معافيت مي... جنون و

  .توان گفت بيشتر ممكن است رخ دهد، در اينجا به آن پرداخته شد مي
اكراه عبارت است از اينكه كسي را به ناخوشايندي بيم دهند و از نظر او 

دهنده را قدرت اجراء تهديد باشد خواه بيم به جان دهند يا به مال و آبرو؛ خواه  بيم
جعفري لنگرودي، ( بيم وي باشد طوري كه حكم بيم متوجه او باشد يا كسان او به

  .)568، ص 1381
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اكراه با «: شيخ طوسي در مورد عناصر و شرايط تحقق اكراه اظهار داشته است
  .باشد ـ مكرِه توانايي انجام تهديدش را داشته 1: شود سه شرط حاصل مي

ـ تهديد متوجه شخص انسان 3. ـ مكرَه، احتمال قابل قبول اجراي تهديد بدهد2
و  50و علامه حلي، تحريرالاحكام، ص 51ص ،شيخ طوسي، المبسوط( باشد) كان وييا نزدي(

و شيخ  42، ص1422و طباطبايي،  8، ص 1424هندي، و فاضل  317ص  ،1423 سبزواري،

  .)28، ص 1471 انصاري،
 54، به اكراه اشاره كرده و ماده 205الي  202قانون مدني ايران نيز، در مواد 

رفع مجازات تعزيري و بازدارنده از مرتكب دانسته و در ا اكراه را موجب .م.ق
برخي از مواد ديگر هم به زوال مسؤوليت كيفري مرتكب جرايم مستوجب حد در 

 ....)ا در مورد زنا و.م.ق 673و  67براي مثال مواد . (نتيجه اكراه اشاره كرده است
ا دارد، ليكن شخص مرتكب اراده انجام عمل مجرمانه ر ،در اكراه بر خلاف اجبار

دليل وجود تهديد شخص ديگر و براي گريز از خطري كه از ناحيه  اين كار را به
براي زوال مسؤوليت كيفري در . شود تهديد كننده متوجه وي بوده مرتكب مي

با توجه به سن، جنسيت، (نتيجه اكراه، تهديد بايد غيرقانوني، غيرقابل تحمل 
وسيله ديگري غير از ارتكاب  قابل دفع بهغيرقابل اجتناب و غير) شخصيت و غيره

جرم ارتكابي و خطري كه مرتكب درصدد گريز از بين علاوه بايد  به. جرم باشد
و امامي،  284ـ285صص 1387ميرمحمد صادقي، ( آن بوده است تناسب وجود داشته باشد

  .)194، ص1375
د؛ زيرا باش نظر مشهور در فقه اسلامي آن است كه اكراه مجوز قتل عمدي نمي

��; �0:� «آمده است، ) ص(در حديث صحيح از پيامبر �� #=>" �1�1# <>�� ?�@. �A�

1#<� 30 ��� B��« ) ،در صورت اضطرار و (مشروعيت تقيه . )44، ص 1404نجفي
اكراه و (براي حفظ جان است، بنابراين اگر پاي جان در ميان باشد تقيه ) اكراه
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قول مشهور اماميه كه برخي از فقها .  د بودمجوز ارتكاب جرم نخواه) اضطرار
ا نيز .م.ق 211در ماده  ،)44، ص 1404نجفي، ( ادعاي اجماع در مورد آن كرده اند

اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل «آمده است، كه مطابق آن، 
ن بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساند. نيست

كننده و آمر به حبس ابد محكوم  شود و اكراه مرتكب قصاص مي ،ديگري را بدهند
  ».گردند مي

برخي از فقهاي متأخر معتقدند كه در مواردي كه تهديد به مرگ باشد، فرد 
و ترك يك ) گناه يعني قتل يك انسان بي(مورد تهديد بين ارتكاب عمل حرام 

توان با ترجيح يكي از  است و نميمخير شده ) يعني حفظ نفس خود(فعل واجب 
اين دو امر بر ديگري اختيار وي را نفي كرده و از او انتظار نكشتن فرد ديگر را 

گناه  در نتيجه در چنين حالتي، اگر وي شخص بي. به قيمت كشته شدن خود داشت
 را براي فرار از كشته شدن به قتل برساند بايد قصاص را متوجه اكراه كننده كرد

با رعايت شرايط ) جز قتل  به(اما در مورد ساير جرايم . )13ـ14، صص1396 ي،يخو(
و تناسب خطر و تهديد با جرم ارتكابي، فقها اكراه را از عوامل سلب مسؤوليت 

، عقل و )قرآن(اند و براي اثبات اين مدعا به دلايلي چون، كتاب  كيفري دانسته
از امت من : اند كه فرمود ردهاستناد ك) ص(روايات از جمله روايت معروف نبوي 

 ».و كاري كه بر آن اكراه شده باشند...خطا، نسيان، «: چيز برداشته شده است 9
علامه  و 933ص ، 1409محقق حلي،  و 459، ص 1411حلي،  و 424، ص 1417ابن زهره، (

 )55، ص1404؛ نجفي، 331، ص 1416، شهيدثاني، 125، ص 1418و علامه حلي،  522حلي، ص 
 .طور كه گفته شد در قانون مدني پذيرفته نشده است ين نظر همانكه ا
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  نتيجه

  :آيد كه دانان و دلايل و مستندات آنها به دست مي از مجموع اقوال فقها، حقوق
ه در عنصر رواني مانند شبه اكراه، هشبهه، خواه در حكم يا موضوع و يا شبـ 1

  .باشد ويژه پزشكان مي ، بهخطا و نسيان موجب سقوط مجازات در مجرم و متهم
به قصد مساعدت و ) يادگيري(احسان، يعني انجام عملي توسط پزشك ـ 2

  .ليت كيفري استواحسان از عوامل سلب مسؤ
لذا . ليت كيفري پزشك استواضطرار و ناچاري نيز از عوامل معافيت مسؤـ 3

نهايت اگر در موردي به دلايلي و شرايطي براي انجام درمان ناچار شد و در 
  .باشد معاف مي مسؤوليتاز  ،اي گرديد مهسارت يا صدموجب خ

و شرعي وي  يدر بعضي موارد رضايت بيمار، اولياء و يا نمايندگان قانونـ 4
  .موجب رفع مسؤوليت كيفري است

  .دارد ليت كيفري را برميوحكم قانون نيز در مواردي مسؤـ 5
در كه ه است، با توضيحي ليت كيفري، اكراويكي ديگر از عوامل سلب مسؤـ 6

 .گرديد هئارا متن مقاله در حد مجال
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